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دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت دولتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رفسنجان
 سنجر سلاجقه

دكتراي مديريت دولتي، مدير گروه مديريت و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان و رفسنجان

    امروزه سازمان ها دريافته اند كه هيچ چيز به اندازه دانش (Knowledge) نمي تواند آنها را در دنياي رقابتي در وضعيتي مطلوب قرار 
كند، نظم ببخشد و در  ابزاري كه مي تواند دانش موجود را گردآوري  دهد. مديريت دانش (Knowledge Management) به عنوان 
كل سازمان اشاعه دهد، اهميت يافته است. در بسياري از موارد عدم موفقيت در درک مفهوم مديريت دانش و تفاوت آن با مديريت 
 (Data) و حتي داده (Information) به سبب عدم ارايه تعريفي درست از دانش، اطلاعات ،(Management Information) اطلاعات
   Data) مي باشد. در اين مقاله، ابتدا به تعريف داده، اطلاعات، دانش و بيان تفاوت هاي آنها مي پردازيم. سپس با تعريف مديريت داده
Management)، مديريت اطلاعات، مديريت دانش، تفاوت ميان مديريت اطلاعات، مديريت دانش و عوامل موثر در اجراي مديريت 

دانش در سازمان ها را مورد بررسي قرار مي دهيم.

چكيده

واژگان كليدي
داده، اطلاعات، دانش، مديريت داده، مديريت اطلاعات و مديريت دانش

پرونده مديريت

٧٦
سال چهارم/ شماره چهاردهم

خــرداد ١٣٨٩



داده، اطلاعات و دانش
تعريف داده، اطلاعات و دانش كار مشكلي است، تنها از 
ديدگاه استفاده كنندگان مي توان آنها را از هم تشخيص داد 
(كرمي و اسفيداني،۱۳۸۳: ۵۳). بدين منظور بعضي از تعاريف 
داده، اطلاعات و دانش از ديدگاه صاحبنظران مختلف ارائه 
به  كه  است  واژه اي  مناسب ترين  داده،  واژه  است.  شده 
واقعيات شكل نيافته و بدون ساختار فراوان توليد شده توسط 
كامپيوتر، مي توان اطلاق نمود كه بر اعداد، نمودارها و ديگر 
نوشته ها دلالت مي كند و به تنهايي معني ندارد (رضاييان، 
۱۳۷۴: ۱۶). به بياني ديگر، داده ها حقايق و واقعيت هاي 
 ،(Data Bases) خام هستند و اين اجزاء در پايگاه هاي داده
ذخيره و مديريت مي شوند. به عنوان مثال ۱۵،۲ و محمد 
نمونه ای از داده ها هستند و تا زماني كه پردازش نشوند، هيچ 

برداشتي از اين سه داده صورت نمي گيرد. 
ردمن (Redman) معتقد است كه داده ها عناصر اصلي 
 .(۸۳ فارسي،۱۳۸۱:  (ردمن،ترجمه  هستند  اطلاعات 
داده ها در صورتي به اطلاعات تبديل مي شوند كه افراد 

بخواهند براي درك بيشتر از آنها استفاده كنند.
گروه بندي،  كه  هستند  خلاصه اي  داده هاي  اطلاعات، 
ذخيره، پالايش و سازماندهي شده اند تا بتوانند معني دار 
فارسي،۱۳۸۳: ۵۵).  ترجمه   ،Radding) رادينگ  شوند 
اطلاعات زماني ارزش پيدا مي كنند كه براي يك بعد 
زمان  در  و  يك هدف خاص  فرد خاص،  يك  خاص، 
خاص گردآوري و آماده شوند، لذا اطلاعاتي كه براي يك 
مدير، جنبه اطلاعاتي دارد، براي مدير ديگر ممكن است 
اصلا ارزشي نداشته باشد. (اخوان آملي، ۱۳۷۵: ۴۰)                                                                                                                                     
دانش عبارت است از اطلاعات دسته بندي شده و مرتبط 
كه در سازمان كاربرد اجرايي و عملي يافته اند (داونپورت 
و پروساك (Davenport & Prusak)، ۱۹۹۸). به بياني 
ديگر؛ دانش عبارت است از مجموعه باورها، مهارت ها، 
شناخت ها، تئوري ها، مقررات و اقدامات عملي كه سازمان 
و افراد آن را در اختيار دارند و براي اتخاذ تصميمات و حل 

مسايل مختلف از آن استفاده مي كنند. 
با توجه به تعاريف فوق مي توان به اين نكته پي برد كه 
دارد.  وجود  تفاوت   (Knowing) دانستن  و  دانش  بين 
دانستن عين عمل كردن و اقدام نيست، اما دانش آن 
بخش از اطلاعات است كه در عمل براي اخذ تصميمات 
و انجام اقدامات به كار مي رود. شكل شماره (۱)، اين رابطه 

را نشان مي دهد (شاهقليان، ۱۳۸۵).  

اطلاعات دانش اقدامات               
دانش  زمينه  در  دسته بندي  مشهورترين 

بخش  دو  به  دانش  تقسيم بندي  سازماني، 
دانش آشكار (صريح) (Explicit Knowledg) و 

دانش ضمني(تلويحي) (Tacit Knowledg) است 
كه براي اولين بار توسط پولاني (Polanyi) مطرح شد 

.(Damanpour 1997: 15 دامانپور)
 Hall ) (نوناكا و نويسندگان ديگري چون هال و آندرياني
Andereyani & دانش تصريحي را دانشي مي دانند كه 

قابل رمزگذاري و كدگذاري باشد. در نتيجه مي توان آن 
را به سادگي مخابره، پردازش و منتقل نمود و در پايگاه 
داده ها ذخيره كرد. اين نوع از دانش را مي توان فرم داد 
و يك فرمول علمي يا كتابچه راهنما بين افراد سازمان 
قوانين، رويه هاي  منتشر كرد. دستورالعمل ها، مقررات، 
انجام كار، آيين نامه ها، شرح جزييات و... كه به صورت 
رسمي بين افراد سازمان به آساني قابل انتقال هستند، 
و  (فتحيان  مي آيند  حساب  به  تصريحي  دانش  همه 
همكاران،۱۳۸۴). در مقابل، دانش ضمني تمامي تجارب 
ومهارت هايي است كه افراد بدون آگاهي و در حين كار 
به دست مي آورند (ناردي، Nardi ،2000). در اين زمينه 
شايد ساده ترين و زيباترين تعريف را پولاني ارايه داده 
آنچه  از  "بيشتر  مي گويد:  خصوص  اين  در  وي  است؛ 
مي توانيم بيان كنيم، مي دانيم" (اميرخاني، ۱۳۸۳: ۲۶). 
مشاهده،  با  تجربيات  تسهيم  طريق  از  ضمني،  دانش 
معاشرت، كارورزي و مكالمات اكتساب مي شود و ريشه 
در باورها، تجارب، ديدگاه ها و ارزش هاي فردي دارد (پير 

.(۲۰۰۲:۲۹،(Pierpaolo) پائولو
دانش ضمني و تصريحي مكمل يكديگرند و اين بدين 
آنها ضروري  دانش هر دوي  ايجاد  براي  كه  معناست 
هستند. از اين رو آنچه ما دانش مي خوانيم از طريق تعامل 
بين دانش ضمني و تصريحي ايجاد مي شود (فتحيان و 

همكاران، ۱۳۸۴).
لئوناردو و سنسيپر (Leonardo & Sensiper) عقيده 
دارند كه بيشتر دانش، در محدوده بين دانش ضمني و 
واقع مي شود (كشاورزي، ۱۳۸۱-۱۳۸۲:  دانش آشكار 
۱۲۱)؛ بنابراين امكان تفكيك كامل ميان دانش ضمني 
و دانش صريح وجود ندارد، بلكه طيفي از نوع دانش 
قابل ترسيم است كه در يك سوي آن دانش ضمني 
و در سوي ديگر دانش صريح وجود دارد. بدين منظور 
بايد فضای مناسب برای انتقال دانش ضمني و ايجاد 
ارتباط کارکنان با يکديگر فراهم  شود، چرا که دانش 
ضمنی اغلب از طريق زبان و نمايش فيزيکی مهارت ها 

انتقال می يابد. 
(Takeuchi,2003)، دانش  تاکوچی  و  نوناکا  به عقيده 

سازماني 
تعامل  از طريق 

اجتماعي ميان دانش ضمني و تصريـحي توسعه مي يابد 
و با توجه به اين فرض اساسي كه دانش به عنوان سرمايه 
اصلي سازمان، مستلزم هماهنگي اين دو نوع از دانش 
-SECI (Socialization, E  است، مدل حلزوني دانش
ternalization), (Combination, Internalization را 

مطرح كرده اند. همانطور كه در شكل شماره(۲)، ملاحظه 
مي شود، از تعامل دانش صريح و دانش ضمني، چهار 
 ( Knowledge Conversion) مرحله از تبديل دانش

حاصل مي شود كه عبارتند از:

۱- از دانش ضمنی به دانش ضمنی (اجتماعی 
 :(Socialization) (کردن

زمانی که افراد مستقيما دانش ضمنی خود را با ديگران 
به اشتراک می گذارند. در جامعه پذيري، رابطه اي نزديك 
ميان دو فرد به وجود مي آيد كه ضمن آن، دانش نهفته 
غني تري از طريق مشاركت ذهني در آنان به وجود مي آيد 
(الواني،۱۳۸۲: ۱۴). مثلا از طريق ارتباط رودررو و شركت 

در سمينارها.

۲- از دانــش ضمنــی به دانـش صـــريح 
 :(Externalization) (بيرونی سازی)

کدگذاری و رمزبندی تجربه و بينش به شکلی که قابل 
استفاده ديگران باشد. در اين مرحله دانش غيرمكتوب 

از طريق نوشتن  به دانش مدون تبديل مي شود. مثلا 
مقاله و تجربيات شخصي، دانش ضمنی به دانش صريح 
تبديل مي شود. چالش اصلی در مديريت دانش تبديل 

دانش ضمني به صريح است.               
  

۳- از دانش صريح به دانش صريح ( ترکيب)  
:(Combination)

ارايه آن   ترکيب بخش های مختلف دانش صريح و 
به شکلی تازه. مثلا اطلاعات مختلف در يک زمينه 
خاص را از بخش ها و دپارتمان های مختلف سازمان 
واحد  گزارش  يک  در  و  کنيم  جمع آوری  و  گرفته 

بگنجانيم.

شكل ١- رابطه دانش، اطلاعات و اقدامات سازمان

٧٧
سال چهارم/ شماره چهاردهم
خــرداد ١٣٨٩



۴- از دانش صريح به دانش ضمنی (درونی 
:(Internalization)  (سازی

افراد با خلاقيت هاي ذهني خود از نظريات صريح آموخته 
شده، دانش جديدي ايجاد كند. مثلا با خواندن گزارش 
كارگاه، تجربه اي جديد را با تجربه هاي پيشين تركيب 

كند.
چنانچه مديران بخواهند يك برنامه اثربخش مديريت 
دانش داشته باشند، درك فرآيند تبديل دانش ضروري 
است. تبديل دانش، به مسأله جذب دانش ضمني به 
آنجا  در  كه  مي پردازد  سازماني  دانش  پايگاه  درون 
مي توان آن را تحت مديريت و مشاركت قرار داد. در 
غير اين صورت، اين دانش كاملا شخصي باقي مي ماند 
و انتقال آن بسيار مشكل خواهد بود. بدون ساز و كاري 
براي تسخير و تبديل اين دانش ضمني به دانش صريح 
و آشكار، قسمت اعظمي از سرمايه دانش سازماني هر 
دانش  ذخيره  مي ماند. صرف  باقي  مصرف  بدون  روز 

سازمان ها  از  بسياري  كه  گونه اي  به  يافته،  ساختار 
عمل مي كنند، برنامه كامل مديريت دانش را تشكيل 
به  باشد.  است شروع خوبي  اگر چه ممكن  نمي دهد، 
و پست  اعلانات  آوردن صفحه  فراهم  ترتيب،  همين 
الكترونيكي جهت تسهيل بيان نظرات و سهيم شدن 
در دانش ضمني غير ساختار يافته، اگر چه براي شروع 
براي مسأله مديريت  كاملي  راه حل  ولي  است،  لازم 
دانش به شمار نمي رود. راه حل كامل در برگيرنده چهار 
 ،(Radding  ) (رادينگ  مي باشد  دانش  تبديل  مرحله 

ترجمه فارسي،۱۳۸۳: ۴۹).  

تفاوت بين داده، اطلاعات و دانش
ملزومات  از  دانش  و  اطلاعات  داده،  بين  تفاوت  درك 
اطلاعات  و  داده ها  است.  سازمان  در  دانش  مديريت 
در بسياری از موارد به جای يکديگر مورد استفاده قرار 
می گيرند، در حالی که مترادف هم نيستند. داده ها شامل 

واقعيت ها و اشـكالي هستند كه براي كاربر، بي مـعني 
مي باشند. ولي اطلاعات، داده هاي پــردازش شــده يا 
داده هايي با معني مي باشند. داده ها حقايقي خام هستند 
كه وقتي به طور كارآمدي پردازش مي شوند، به اطلاعات 

تبديل مي شوند (بات،۲۰۰۱، ۶۸). 
-Charles West Churc (چرچمن، نوناكا و تاكه اوچي 

man- Nonaka & Takeuchi )(۲۰۰۰) اظهار مي كنند، 

دانش، برخلاف اطلاعات، ريشه در اعتقادات و تعهدات 
دارد و در بافت ذهني كاربر است كه براساس آن عمل 
مي كند. تنها انسان است كه مي تواند در خلق دانش نقش 
مركزي به عهده داشته باشد و كامپيوترها صرفا ابزاري 
با توانايي پردازش شگرف هستند(عدلي،۱۳۸۴: ۹). براي 
درك بهتر مفاهيم اطلاعات و دانش به تفاوت بين آنها 

در جدول شماره (۱)، اشاره شده است.  
آلي و مك درموت (Allee & Mc Dermott)، اين واقعيت 
را به اين صورت توضيح داده اند كه دانش قبل از آنكه 
يك پديده ي فني و تكنولوژي باشد، پديده اي اجتماعي 
است، يعني انسان ها مهم ترين عامل تشكيل دهنده آن 

هستند (ابطحي و صلواتي، ۱۳۸۴: ۵۴).
حالت  بهترين  در  اطلاعات  فناوري  اينكه  به  توجه  با 
مي تواند به عنوان عامل تقويت كننده در تبديل داده ها 
به اطلاعات عمل كند، ولي مشكل تفسير همچنان باقي 
مي ماند و اين فقط انسان ها هستند كه اطلاعات را تفسير 

كرده و به دانش تبديل مي كنند. 
و  اطلاعات  داده ها،  بين  تمايز  اين  شدن  قائل  البته 
و  دارد  بستگي  کاربر  خود  به  زيادی  تاحدود  دانش، 
دانش  سپس  و  اطلاعات  به  داده  تبديل  فرآيند  اين 
برگشت پذير است، بنابراين سازمان بايد به سرعت داده 
را به اطلاعات و اطلاعات را به دانش تبديل نمايد. در 
همان حال سازمان نبايد بيش از حد بر دانش پايه خود 
دانش  از  اينكه قسمتي  به محض  باشد.  داشته  تاكيد 
با شرايط موجود همخواني نداشته باشد، سازمان بايد 
سريعا آن قسمت را از پايگاه دانش كنار بگذارد (بات، 

.(Bhatt).(۷۷ : ۱۳۸۱ ،ترجمه فارسي

مديريت زنجيره داده ها، اطلاعات و دانش
مديريت صحيح لازمه استفاده موثر از داده ها، اطلاعات و 
 Chrysanthis &) دانش است. كريزانتيس و لابرينديس
Labrinidis)، مديريت داده ها را چنين تعريف مي كنند: 

"فرآيند گردآوري، ذخيره، نگهداري، بازيابي و اشاعه داده ها 
 Data) داده ها  پايگاه  مديريت  نظام هاي  به كارگيري  با 
Base Management System (DBMS"(مختاري و 

يمين فيروز،۱۳۸۳: ۱۷). 
پايگاه داده ها شامل اقلام داده هايي است كه در قالب 

شكل ٢- مدل SECI: تعامل دانش ضمني و صريح (نوناكا و تاكويچي،٢٠٠٣: ٢٨)

جدول ١- تفاوت بين اطلاعات و دانش (نوفرستي، موفقي: ١٣٨٥)

دانشاطلاعات
 مجموعه اي از اطلاعات به اضافه تجربيات مربوطه مجموعه اي از داده ها در زمينه خاص 

 به عمل منتهي مي شود  به دانش منتهي مي شود 

 به شكل عيني و ذهني است  بيشتر به شكل عيني است 

 تنها بخشي از دانش قابل تبديل شدن به دانش است  براي تبديل به دانش بايد با تجربه درهم آميزد 

 دانش براي گردآوري، سازماندهي و اشاعه نياز به تبديل شدن دارد  اطلاعات را مي توان گردآوري، سازماندهي و اشاعه كرد 

 به اعتلاي عمل مي انجامد  به افزايش آگاهي مي انجامد 

 به توصيف، تعريف يا چشم انداز مربوط مي شود (چه 
 راهبردها، عمل، شيوه يا رويكرد را دربرمي گيرد (چگونه) چيز، چه كسي، كجا، چه زماني) 

 دانش پذيرش جهاني دارد اطلاعات در سطح محدود مي تواند پذيرش داشته باشد 
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فايل و ركوردهاي مختلف سازماندهي شده اند تا نيازهاي 
طريق  از  كاربران  نمايد.  تامين  را  كاربران  اطلاعاتي 
داده ها  پايگاه  در  موجود  داده هاي  به  داده ها،  مديريت 

دسترسي خواهند داشت.
مديريت داده ها سه وظيفه اصلي دارد:

 تشريح سازمان به صورت موجود و تعريف روابط متقابل 
بين داده ها

 ذخيره سازي فيزيكي داده ها در يك قالب روي يك 
رسانه ذخيره سازي

 بازيابي داده ها به نحوي كه داده های موثق در اختيار 
كاربران سيستم قرار گيرد. (صرافي زاده و پناهي،۱۳۸۰: 

.(۱۳۵
اطلاعات يكي از مهم ترين منابعي است كه در اختيار 
منبع  هر  مانند  را  آن  بتوان  بايد  لذا  دارد،  قرار  مديران 
به  مديران  اخير  سال هاي  در  كرد.  مديريت  ديگري 
ضرورت وجود مديريت اطلاعات در كنار مديريت سازمان      
پيچيده شدن  اول  درجه  در  هم  آن  علت  برده اند.  پي 
فعاليت كسب و كار و در نتيجه افزايش حجم اطلاعات و 
دسترسي به موقع به اطلاعات جهت تصميم گيري و دوم 

قابليت هاي فناوري اطلاعات است. 
مدارك  و  اطلاعات  پژوهشگاه  الكترونيكي  مجله  در 
در  توانايی  معنی  به  اطلاعات  مديريت  ايران،  علمي 
دسترس  در  و  اشاعه  بازيابی،  نگهداری،  جمع آوری، 
مناسب،  زمان  و  مکان  در  درست،  اطلاعات  ساختن 
برای افراد شايسته با کمترين هزينه، در بهترين محمل 
تعريف  تصميم گيری،  در  به کارگيری  برای  اطلاعاتی 
شده است (يوسفي، ۱۳۸۵). هدف از مديريت اطلاعات، 
ارتقاي كارآيي سازمان از طريق تقويت توانايي هاي آن 
براي برآورد نيازهاي دروني و بروني آن در يك وضعيت 
فعال و پويا و تثبيت شده است (رولي ( Rolee)، ترجمه 

فارسي،۱۳۸۰: ۷).
و  ذخيره  گردآوري،  خصوص  در  اطلاعات  مديريت 
اشاعه اطلاعات به خوبي عمل مي كند، ولي در تعبير آن 
ناتوان است. دنياي كسب وكار امروزي با عدم اطمينان 
سازماني  مسايل  پيش بيني  در  قدرت  عدم  و  محيطي 
تعريف مي شود. به جرأت مي توان گفت كه اطلاعات و 
سيستم هاي كنترلي دقيق آن و همچنين قبول اهداف از 
پيش تعيين شده نمي تواند شايستگي هاي سازماني را در 
درازمدت در برداشته باشد. اين دنيا نيازمند ظرفيت هاي 
بالا براي نوسازي مستمر و درك مسايل جديد و تغييرات 
موقعيت هاي محيطي است. مديريت دانش در رويارويي با 
تغييرات ناپايدار محيطي امروزه دنياي كسب  و كار، تطبيق، 
راز بقا و شايستگي هاي مورد نياز را براي سازمان ها فراهم 

مي آورد (ياريگر روش،۱۳۸۳: ۶۱).

از نظر گمبل  (Gamble) مديريت دانش يعني مديريت 
سازمان به طرف نوآوري مداوم براساس دانش سازمان، 
يعني كاربرد تكنولوژي با تاكيد بر كار گروهي و انتشار 
دانش (گمبل،۲۰۰۱: ۱۶). داونپورت و ديگران در سال 
۱۹۹۸ مديريت دانش را اين گونه تبيين مي کنند: مديريت 
دانش با کشف و ارتقاي دارايي دانش يک سازمان، با 
مرتبط  است،  سازمان  اهداف  پيش برنده  که  ديدگاهي 
مي شود. دانشي که مديريت مي شود شامل هر دو نوع 
دانش صريح (دانش مستند موجود در آثار) و دانش ضمني 
(دانش ذهني افراد) است (كريمي، ۱۳۸۵). نكته اساسي 
در مديريت دانش، تعيين و استخراج گوهر دانش از درياي 

(Sveiby) (۲۰۰۱،سويبي) ژرف اطلاعات است
هدف از مديريت دانش، تبديل دانش ضمني خبره ها و 
متخصصان با تجربه سازمان به دانش عملي و اشاعه 
ترتيب،  اين  به   .(۴۴  :۱۳۸۳ (فرهادي،  است  آن  مؤثر 
مديريت دانش فرآيند شناسايي دارايي هوشمند و ايجاد 
فرهنگ و زيرساخت هاي اطلاعاتي است كه مشاركت و 
فراگيري را ترغيب مي نمايد. اين فرآيند به دنبال ايجاد 
سرمايه هوشمند، با بدست آوردن، پرورش و استفاده از 
تمامي آن چيزي است كه كاركنان مي دانند. اين سرمايه 
در سازمان هاي دانش محور امروز، زبان مشتركي است 
كه ايده ها، مفاهيم و اطلاعات جديد را به كار گرفته و 
"دانش جمعي" (Collective Knowledge) را به وجود 
مي آورد كه با انتقال آن به محصولات و خدمات جديد، 

ارزش افزوده ايجاد مي كند(متقي،۱۳۸۵).        

مديريت  و  اطلاعات  مديريت  بين  تفاوت 
دانش    

مديريت اطلاعات و مديريت دانش از جمله اصطلاحات 
و مفاهيمي هستند كه وارد ادبيات علمي كشور     شده اند، 
ولي چنين به نظر مي رسد هنوز درك درستي از تعاريف 

كاربردها اجزا و عناصر تشكيل دهنده اين دو وجود ندارد. 
برخي اوقات به عنوان مترادف تلقي و گاه به جاي يكديگر 

به كار برده مي شوند. 
همان گونه كه از تعاريف دو مفهوم مديريت اطلاعات و 
مديريت دانش برمي آيد، گرچه اين دو مفهوم به همديگر 
از جمله گردآوري،  نزديك هستند و در برخي جنبه ها 
از مكانيزم هاي تقريبا مشابهي  سازماندهي و نظير آن 
استفاده مي كنند، هر كدام داراي ويژگي هاي خاص خود 
هستند و از يكديگر متمايز مي شوند تفاوت بين مديريت 
دانش و مديريت اطلاعات از دو بعد قابل بررسي است. 

الف- تفاوت بين اطلاعات و دانش 
ب- تفاوت مديريت اطلاعات و مديريت دانش 

در ابتداي مقاله، تعاريف اطلاعات و دانش و تفاوت بين 
آنها به طور مفصل، بيان شده است لذا، در جدول شماره 
۲، خلاصه اي از تفاوت هاي ميان مديريت اطلاعات و 

مديريت دانش ارائه شده است.

اجراي دانش
اگر مديريت سازمان درصدد است كه مديريت دانش در 
اولويت قرار گيرد، بايد تعامل ميان فناوري، افراد و فرآيندها 
را مورد تجديد نظر قرار دهد (بات، ترجمه فارسي،۱۳۸۱: 
۸۳). الگوي تعامل بين افراد، فرآيندها و فناوري براي 
هر سازمان منحصر به فرد است و براي اجراي مديريت 

دانش در هر سازمان بايد به اين عوامل توجه نمود. 
با ارايه  تعريف جامع ذيل كه متمركز بر انسان، فرآيند  و 
فناوري و كاربردي مي باشد، اين موضوع به خوبي مشهود 
است كه مديريت دانش، فرآيند كشف، كسب، توسعه و 
ايجاد، نگهداري، ارزيابي و به كارگيري دانش مناسب در 
زمان مناسب توسط فرد مناسب در سازمان است كه از 
طريق ايجاد پيوند ميان منابع انساني، فناوري اطلاعات 
و ارتباطات و ايجاد ساختاري مناسب براي دستيابي به 

جدول ٢- تفاوت بين مديريت اطلاعات و مديريت دانش (نوفرستي، موفقي: ١٣٨٥)

مديريت دانشمديريت اطلاعات
 با دانش سرو كار دارد.  با اطلاعات سروكار دارد.

تبديل و به اشتراك گذاري دانش مركزيت دارد.  گردآوري، سازماندهي و اشاعه اطلاعات مركزيت دارد. 
 نتيجه گراست.  فرآيندگراست. 

 بر متخصصان و صاحبان دانش تاكيد مي كند.  بر منابع اطلاعاتي تاكيد دارد. 
 زمينه سازي براي به كارگيري دانش مهم است.  ايجاد دسترسي اطلاعات مهم است. 

 بر يك سازمان متمركز است. حوزه وسيعي را دربرمي گيرد و از تنوع بيشتري برخوردار است.

 در مديريت دانش علاوه بر ابزارها، فرهنگ سازماني نقش  مديريت اطلاعات از طريق نظام هاي رايانه اي امكان پذير است.
اساسي دارد. 

 مديريت دانش انسان گراست.  مديريت اطلاعات ابزارگراست.

 منابع دانش نسبت به منابع اطلاعات از تنوع كمتري  منابع اطلاعاتي از گستردگي و تنوع بيشتري برخوردار است. 
برخوردار است. 
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اهداف سازماني صورت پذيرد. در ادامه به بررسي اين سه 
مؤلفه مي پردازيم. 

فناوري: فناوري در تمامي فرآيندهاي مديريت دانش مورد 
استفاده قرار مي گيرد و به مجموعه ابزارها، روش هاي 
گفته  اطلاعات  توليد  و  اشاعه  پردازش،  ذخيره سازي، 

مي شود(فرهادي،۱۳۸۳: ۴۶).
اطلاعات،  فناوري  روزافزون  پيشرفت هاي  به  توجه  با 
زيادي       سرمايه گذاري هاي  زمينه  اين  در  سازمان ها 
توجه  نكته  اين  به  بايد،  كه  در صورتي  داده اند.  انجام 
داشته باشند كه تنها سرمايه گذاري صحيح در فناوري 
اطلاعات،  مزيت رقابتي ايجاد خواهد كرد. در بعضي 
از سازمان ها، تصوري كه از مديريت دانش شده است، 
تنها خريد تجهيزات نظير رايانه مي باشد. با اين عمل آنها 
تعادل بين دانش صريح و ضمني را به هم زده و با تمركز 
صرف بر فناوري قدرت رقابت را از دست خواهند داد، 
زيرا سازمان هاي رقيب نيز همان ابزارها و تجهيزات را 

در اختيار دارند. 
گزارش بيزينس ويگ  ( Wigg (۲۰۰۳)) نيز اعلام كرده 
است، علي رغم دسترسي همه سازمان ها به تكنولوژي 
با ديگران  آنها در مقايسه  از  اطلاعات، تعداد معدودي 
 Malhotra) مالهوترا  كرده اند.  كسب  را  لازم  موفقيت 
(۲۰۰۳)) بيان مي كند، ابهام ميان اطلاعات با دانش سبب 
شده تا مديران ميليون ها دلار در تكنولوژي اطلاعاتي 
نتايج جنبي كسب كنند  اغلب  اما  سرمايه گذاري كنند 

(عدلي،۱۳۸۴: ۱۱۰).
نتايج تحقيقات نشان مي دهد كه دانش ضمني به عنوان 
نظام ايمني سازمان، از تقليد جلوگيري مي كند (چنگ  
Chang  ، 2001 :15). دانش ضمني به راحتي قابل داد 

و ستد يا تقليد توسط سازمان هاي ديگر نيست و براي 
سازمان توانمندي اصلي ايجاد كرده است و بدين وسيله 

سازمان را از رقبايش متمايز مي سازد.

انگيزه،  افراد: موقعيت مديريت دانش در درجه اول به 
تمايل و توانايي افراد براي تفسير اطلاعات، تسهيم و 
به اشتراك گذاري دانش خود و استفاده از دانش ديگران 
چالش  اساسي ترين  (نوروزيان،۱۳۸۴).  است  وابسته 
مديريت دانش، اشتراك دانش است. دانشي كه اشاعه 
نشود، ارزش چنداني نخواهد داشت. دانش بايد در سازمان 
شما به راحتي تبادل شود. مسأله وقتي پيچيده مي شود 
كه بخش عمده از دانش سازماني شما در اذهان نخبگان 
است و استخراج آن فرآيندهاي خاص خود را مي طلبد. 
به اشتراك گذاري دانش، ممكن است از طريق جلسات 
بحث گروهي، سؤال و جواب با نخبگان يا حتي ارسال 

يك ايميل به اعضاي سازمان باشد.
هنوز در بسياری از سازمان ها بعضی از کارکنان بر اين 
عقيده هستند که دانش منحصر به فرد آنها در افزايش 
سطح عملکرد شخصی آنها موثر است و با اشتراک دانش، 
موقعيت خود را در سازمان به خطر می اندازند. با اين وجود، 
اشتراك  براي  انگيزه اي  خود  كاركنان  در  كه  سازماني 
از دانش خود  باشد، حجم بسياري  ايجاد نكرده  دانش 

را از دست خواهد داد. هر سازمان می تواند سياست  های 
خاصی در قبال کارکنانی که در اشتراک دانش شرکت 
معرفی  اين سياست ها،  از جمله  باشد.  داشته  می کنند، 
سازمان  سطح  در  خود  دانش  اشتراک  به  که  کسانی 
می پردازند و ارايه پاداش به کارکنان براساس ميزان به 
اشتراک گذاری دانش شان در سازمان است. اين به نوبه 
خود موجب تشويق بيشتر کارکنان به مشارکت در اجرای 

مديريت دانش در سطح سازمان می شود.
فرآيند: منظور از فرآيندها در مديريت دانش، جمع آوري 
حفاظت  و  بهره برداري  و  سازمان  دانش  سازماندهي  و 
كساني  است.  شده  كسب  دانشي،  سرمايه هاي  اين  از 
كه نمي توانند گذشته را به ياد بياورند محكوم به تكرار 
هستند؛   بنابراين آموزش افراد از طريق آموخته ها مانعي 
براي دوباره كاري هاي بسيار در سازمان است. فرآيندهاي 
كسب و كار در سازمان ها، براي عملكرد بهتر، نياز به دانش 
دارند. فرآيندهاي مديريت دانش در سازمان بايد داراي 
اين توانايي باشند كه به طور اثربخش و كارآمد، دانش 
سازماني  فرآيندهاي كسب وكار  تحقق  براي  نياز  مورد 
را پردازش كنند. اين امر نيازمند هماهنگي بين جريان 
كار در سازمان با فرآيندهاي آن است كه اين فرآيندها 
يكپارچگي لازم را با جريان فعاليت ها داشته باشند. به 
اين معني كه نياز فرآيندها به دانش ارضا شود و دانش 
انباشته نشوند. در اين  و اطلاعات زايد نيز در سيستم 
بر دانش داخل سازمان، منابع دانشي  فرآيندها، علاوه 
خارج از سازمان نيز بايد در نظر گرفته شود (مرادزاده و 

همكاران،۱۳۸۵).
اطلاعات  فناوري  بر  مبتني  علم  يك  دانش  مديريت 
نيست، بلكه فناوري اطلاعات، يكي از ابزارهايي است 
كه مديريت دانش از آن استفاده مي كند؛ بنابراين نقطه 
شروع پياده سازي مديريت دانش در يك سازمان خريد 
اجراي  شروع  نقطه  نيست.  افزارها  نرم  و  تجهيزات 
راهكارها و روش هايي است كه پيش از هر چيز دانش 
واقعي سازمان را از اطلاعات متفرقه موجود در آن تميز 
دهد. قدم بعدي ترويج فرهنگ استفاده از اطلاعات  و 
جريان آن در سازمان مي باشد. تنها هنگامي كه انگيزش 
كافي براي مشاركت در چنين روندي ايجاد شود، مي توان 
از فناوري اطلاعات براي برداشتن موانع موجود بر سر راه 
گردش آزاد ايده ها، افكار و اطلاعات كاركنان بهره گرفت 

(نوعي پور، ۱۳۸۳: ۱۸۸). 
 برخي سازمان ها در پياده سازي روش هاي مديريت دانش 
از شيوه تمرکز بر يک بخش استفاده کرده اند و با محور 
قرار دادن يکي از شاخص هاي نيروي انساني، فناوري و 
فرآيند ها، سعي در رسيدن به اهداف خود داشته اند. اما 
امروزه راه حل هاي مديريت دانش سازماني تاکيد وافري 

منظور از فرآيندها در مديريت دانش، 
جمع آوري و سازماندهي دانش 

سازمان و بهره برداري و حفاظت از 
اين سرمايه هاي دانشي كسب شده 
است. كساني كه نمي توانند گذشته 

را به ياد بياورند محكوم به تكرار 
هستند؛ بنابراين آموزش افراد از 

طريق آموخته ها مانعي براي دوباره 
كاري هاي بسيار در سازمان است

٨٠
سال چهارم/ شماره چهاردهم

خــرداد ١٣٨٩
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بر ايجاد تعامل در سه شاخص ذکر شده دارد. رسيدن 
به چنين ديدگاه و باوري مي تواند زمينه توسعه روحيه 
دانش پذيري و دانايي محوري را در برنامه هاي روزمره 
و کلان سازمان به وجود آورد و موجب پويايي ساختار و 

عملکرد سازمان شود.

نتيجه گيري
فراپيچيده  محيط هاي  در  كه  است  داده  نشان  تجربه 
امروزي، سرمايه گذاري هنگفت در تكنولوژي اطلاعاتي 

به دليل ماهيت ايستاي آن، به تنهايي توانايي پاسخگويي 
به تغييرات گسسته و بنياني و بهبود عملكرد سازمان ها را 
ندارد، بلكه براي رسيدن به اين اهداف، به سرمايه گذاري 
روي افراد نياز است، لذا بيش از هر چيز كاركنان سازمان 
به عنوان صاحبان دانش و مهم ترين سرمايه هاي سازمان 
مورد توجه قرار گرفته اند. هر سازمان با حجم گسترده اي 
از اطلاعات مواجه مي شود كه يا خود توليد مي كند يا به 
دستش مي رسد و در اين ميان تعداد اندكي از سازمان ها 
قادر به استفاده تمام و كمال از آن انبوه اطلاعات در جهت 

مجتمع  دارايي هاي  تبديل  و  جديد  فرصت هاي  خلق 
دانش به سرمايه هستند. مديريت دانش، نگاه افراد را 
با دانش و نيز صاحبان آنها پيوند مي دهد و بر چگونگي 
تسخير و تسلط بر اين اطلاعات متمركز مي شود و البته 
در  يا  مستندات  در  اطلاعات  آن  كه  نمي كند  تفاوتي 
به طور ضمني  يا  نگهداري شوند  اطلاعاتي  بانك هاي 
در ذهن كاركنان باشد. در آينده جوامعي انتظار توسعه و 
پيشرفت خواهند داشت كه سهم بيشتري از دانش را به 

خود اختصاص داده باشند.
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خــرداد ١٣٨٩


